
مهر 1101398

بی نظیر یا کم نظیر است منتشر کرد و رسماً این تقصیر را پذیرفت.
از نظــر خیلی هــا این یک فاجعه بــود و از نظر خیلی ها هنوز هم محل اختلاف اســت 
کــه آیــا صدور این اطلاعیه کار درســتی بود یا نبــود. برخی می گفتند بالاخره اشــتباهی یا 
جنایتــی صــورت گرفتــه بود، امــا اعتراف کــردن چــه لزومــی دارد. خیلی ها این مســأله 
را صحیــح نمی دانســتند امــا رئیــس جمهوری وقــت صلاح می دانســت کــه وزارتخانه 

اطلاعیه بدهد.
آن زمان، تعدادی دســتگیر شــدند و بنا بود بقیه افراد هم دســتگیر شوند. از نظر من 
پرونده خیلی روشن بود؛ یعنی می شد حداکثر ظرف یک الی دو ماه پرونده را آماده کرد 
و به دادگاه فرســتاد، چون موضــوع اصلًا پیچیده نبود. در چنین مواردی معتقد هســتم 
باید با مســأله آن طور که اتفاق افتاده برخورد کرد و با مســائل سیاسی پیچیده اش نکرد. 

درست مثل پرونده آقای دکترنجفی شهردار سابق تهران.
ë .قتل های زنجیره ای به این سادگی ها هم نبود

از نظر من ســاده بود و باید زود تمامش می کردیم، ولی وقتی من از سازمان قضایی 
بیــرون رفتم مدیــران بعدی ترجیح دادند مســأله را دنباله دار کنند و بزرگترین اشــتباه 
را مرتکــب شــدند و کاری را کــه چنــد ســال بعد انجــام دادند بایــد چند ماه بعــد انجام 

می دادند؛ یعنی موضوع را خیلی پیچیده کردند.
ë خودتان فکر می کردید روزی وزیر اطلاعات بشوید؟ یا اصلًا تلاشی برای آن کردید؟

از همان روز اســتعفای آقای دری، از دیگران می شــنیدم که ممکن است بنده گزینه 
پیشنهادی برای وزارت اطلاعات باشــم. ابتدا جدی نمی گرفتم اما بعد از مدتی دیدم 
هرکســی از راه می رســد ایــن موضــوع را مطــرح می کند. وقتــی دیدم خطــر دارد جدی 

می شود، ترجیح دادم چند روزی گوشه ای پنهان شوم.
ë .مگر تمایل نداشتید؟ به هرحال این شانسی بود که نصیب هرکسی نمی شد

نه تنها تمایل نداشــتم که مخالف هم بودم. به هیچ کدام از ســمت هایی که تا امروز 
داشــتم، مایل نبودم و بواسطه شــرایط ناچار به پذیرش آنها شدم. باورم این بود که در 
هرجایگاهی قرار می گیرم روش اخلاقی خود را حفظ کنم و از آن پست و جایگاه به نفع 
مردم و مظلومان اســتفاده کنــم، اما وقتی بحث رفتن به وزارت اطلاعات مطرح شــد، 
نگران شــدم که به دلیل پیچیدگی های این کار نتوانــم به وظیفه خود عمل کنم و تحت 
تأثیــر فضــا قرار گیرم. ببینید، در دســتگاه قضایی همه چیز کشــف اســت و بالاخره آدم 
می توانــد بگویــد فلان پرونده را قبول نمی کنم، ولی در سیســتم اطلاعاتی کار ســخت و 
پیچیده اســت. به همین خاطر ترجیح دادم چند روزی از نظرها دور باشــم چون تصور 
می کــردم اینگونــه چنــد روزی دنبال مــن می گردند و وقتــی می فهمند فلانی نیســت، 
بیخیال می شوند و می روند سراغ گزینه ای دیگر. با خودم گفتم دورتر از چابهار در ایران 
نداریــم و بهتــر اســت به همانجا بروم. به همســرم ســفارش کردم به هیــچ کس نگوید 
که من کجا رفته ام. به قصد ســفر یک هفته ای به چابهار رفتم و در خانه های ســازمانی 
ارتش اقامت کردم. یکی دو شب که گذشت، یک مرتبه دیدم فرمانده پایگاه سراسیمه 
پیش آمد و گفت از دفتر فرمانده کل قوا زنگ زده اند و با ما دعوا کرده اند که چرا نگفتید 

فلانی در چابهار است.
ë از کجا فهمیده بودند؟ 

ما با مســئول دفتر رهبــر معظم انقلاب آقای گلپایگانی ارتباط خانوادگی داشــتیم و 
هنوز هم خانواده شان با ما رفت  و آمد دارند.  درهرحال، با منزل ما تماس گرفته و سراغ 
مــن را گرفته بودنــد، خانم هم ابراز بی اطلاعــی کرده بودند. آقای محمــدی گلپایگانی 
سابقاً در نیروی هوایی بودند و اصلًا از همانجا هم با حضرت آقا آشنا شده بودند. ایشان 
پیــش خودشــان حــدس زده بودنــد که من یــا به مشــهد رفته ام یا بــه چابهــار. به همین 
خاطــر با نیــروی هوایی تماس گرفته و متوجه شــده بودند. از دفتر فرمانــده کل قوا گفته 
بودند همین امشــب یونسی را به تهران بیاورید. مســئولان پایگاه ترسیده بودند و تصور 
می کردند قرار اســت من بازداشت شوم. خلاصه فردای آن روز با هواپیمای اختصاصی 
مــن را به تهران آوردند و همان صبح از دفتر رهبر معظم انقلاب تماس گرفتند و گفتند 
ایشــان می خواهند با شــما صحبت کنند. وقتی به محضرشان رســیدم، گفتند ما با آقای 
خاتمــی بــرای وزارت اطلاعــات روی شــما توافق کردیم. ایــن را هم فرمودنــد که »دوره 
قبــل هم من نظرم روی شــما بــود ولی آقای خاتمی قبول نداشــت«. گفتنــد فردا بروید 
پیــش آقــای خاتمی و با ایشــان صحبت کنیــد. با آقــای خاتمی مفصــل صحبت کردم. 
ایشــان گفتند من از شــما یک ســؤال و یک درخواســت دارم: ســؤال اینکه علت مشکلی 
کــه در ماجــرای قتل هــای زنجیــره ای بــرای وزارت اطلاعــات پیــش آمــد چه بــود و چرا 
وزارت اطلاعــات یک دانشــمند را می کشــد؟ پاســخ دادم که گرچــه وزارت اطلاعات در 
حال حاضر یک نهاد امنیتی اســت اما اســاس این وزارتخانه یک نهاد نظامی اســت و از 
دل نظامی ها درآمده اســت. عمده اش از ســپاه آمده و بخشــی هم از ارتش. این نیروها 

بــه اینجــا نیامده تــا کار اطلاعاتی بکننــد، بلکه آمده اند تــا کار عملیاتی بکننــد؛ آمده اند 
بجنگند؛ آمده اند بروند جبهه و شــهید شــوند؛ آمده اند ضد انقلاب را بگیرند و بکشــند. 
آقای خاتمی از این حرف ها خیلی تعجب کرد و گفت ما اشــتباه کردیم که از ابتدا وزارت 

اطلاعات را به شما پیشنهاد نکردیم.
ë و درخواستش

از گاوصندوقش فرمی درآورد و گفــت بخوانید و اگر مصلحت می دانید امضا کنید. 
خوانــدم و گفتــم امضــا نمی کنم. چرا؟ چون براســاس آنچــه در آن فرم آمــده بود من 
بایــد تعهد مــی دادم که در عزل و نصب همــه معاونان و مشــاوران وزارتخانه با رئیس 
جمهــوری هماهنگ باشــم. آقــای خاتمی از این حــرف من خیلی تعجــب کرد و اصل 
ماجرا به نوعی عوض شــد. خداحافظی کردیــم و رفتیم. آن موقع رهبر معظم انقلاب 
نمــاز مغرب و عشــا را به جماعــت می خواندند. آقای خاتمی در حاشــیه نمــاز به رهبر 
معظــم انقــلاب ماجرا را شــرح داده و گفته بود فلانــی آمد پیش من ولی مســئولیت را 
قبــول نکــرد و زیر قولش با شــما زد. آقــا هم خیلی ناراحت شــده بودنــد. آقای حجازی 
بــا من تمــاس گرفت و گفت چرا پیشــنهاد وزارت اطلاعــات را رد کردیــد؟ گفتم من رد 
نکــردم بلکه شــرط آقای خاتمی را رد کــردم. گفت فردا بیایید برای آقــا توضیح دهید. 
خدمــت آقــا رفتم. ایشــان گفتند آقای یونســی شــما پیش مــن قبول کردیــد ولی وقتی 
آنجــا رفتیــد، رد کردید؟! گفتم من شــرط ایشــان را رد کردم. فرمودند شــرط چیســت، 
برایشــان توضیح دادم، آقا گفتند:   اتفاقاً آقای خاتمی درســت گفته اســت، من هم اگر 
رئیس جمهوری بودم چنین توقعی داشتم. عرض کردم این وزارتخانه با جاهای دیگر 
فرق دارد. شرط رئیس جمهوری در هر وزارتخانه ای درست است جز وزارت اطلاعات، 
بــه این دلیل کــه رئیس جمهوری می خواهد از چه کســی جز 
شــخص وزیر، اطلاعــات لازم درباره معاون و مشــاور من که 
باید درباره آنها با رئیس جمهوری هماهنگ باشم، را کسب 
کند؟! در وزارت اطلاعات به جــز وزیر، همه مقامات مخفی 
هســتند و هیــچ پســتی آشــکار نیســت. بنابراین بــرای اینکه 
رئیــس جمهــوری بداند فلان آقــا اصــلًا در وزارت اطلاعات 
هســت یا نیســت، پســتش چیســت و غیــره، از چه کســی جز 
وزیــر می توانــد بپرســد؟! رئیس جمهــوری برای کســب این 
اطلاعات یا باید از من سؤال کند یا مثلًا با آقای خسرو تهرانی 
وآقــای ربیعی مشــورت کند. در ایــن صــورت آن وقت دیگر 
من وزیــر اطلاعــات نیســتم و آن دو نفر وزیر هســتند. حرف 
آخــرم این بود کــه وزیر اطلاعات نمی تواند مشــروط کار کند 
چــون آن وقــت بچه های وزارتخانــه متوجه می شــوند که به 
جای وزیر باید با افراد دیگر هماهنگ شوند، چراکه مدیریت 
دست افرادی غیر از وزیر است. آقا از این استدلال من خیلی 
خوششان آمد و به آقای حجازی رو کردند و گفتند باید از اول 
ایشــان وزیر می شــد. در نهایــت رهبر معظم انقــلاب گفتند 
من رئیس جمهوری را قانع می کنم که شرطشــان را بردارند 

و چنان شد.
ë  آن زمان پیش بینی می شــد در جلســه رأی اعتماد، جناح

راســت کــه اکثریت مجلــس را در دســت داشــتند برایتان 
دردسرساز شوند.

دقیقــاً همین طــور بود. از طرفــی چهره ای همچــون آقای ناطق نــوری رئیس وقت 
مجلــس بود و اصلاح طلبــان در اقلیت و از طرفی دیگر، اســتعفای اجبــاری آقای دری 
ضربه شــدیدی به جناح راســت بــود، بنابراین توقع نبود من رأی بیــاورم یا حداقل رأی 
زیــادی بیاورم چون مجلس برای قدرت نمایی در مقابــل رئیس جمهوری که وزیر هم 
راســتا با آنها را مجبور به اســتعفا کرده بود، فقط یک راه داشــت و آن رأی ندادن به وزیر 

جدید یعنی من بود.
ë .ولی شما تأیید رهبری را داشتید

بلــه، تأیید رهبــری خیلی مهم بــود. البته صحبت هایــم در جلســه رأی اعتماد هم 
بشدت اکثریت مجلس را به من متمایل کرد و در کمال تعجب، بالاترین رأی را آوردم. 
حتــی بعد از آن، رهبری گفتند من صحبت های شــما را گــوش دادم، خوب حرف زدید 

اما فکر نمی کردیم زیاد رأی بیاورید. در دور بعد هم بیشترین رأی را آوردم.
ë  جایــی گفتــه بودید در ســال 7۶ بــه آقــای ناطق نــوری رأی دادیــد، اما بعد بــه آقای

خاتمی علاقه مند شــدید. چه شــد که این علاقه شــکل گرفت؟ چنانچه مواضع شــما 
در منصب هــای قضایی تقریباً راســت گرایانــه بود اما بعد از ســال 7۶، به جناح چپ 

از همان روز استعفای 
آقای دری، از دیگران 

می شنیدم که ممکن 
است بنده گزینه 

پیشنهادی برای وزارت 
اطلاعات باشم. ابتدا 

جدی نمی گرفتم اما 
بعد از مدتی دیدم 

هرکسی از راه می رسد 
این موضوع را مطرح 
می کند. وقتی دیدم 

خطر دارد جدی 
می شود، ترجیح دادم 

چند روزی گوشه ای 
پنهان شوم

زندگی نامه


